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معضل فهم پیچیدگی‌های مساله حجاب
سـاعت حوالـی 11 شـب، نزدیکی‌هـای دانشـگاه شـهید بهشـتی، بعـد از زیارت 

کهـف، قصـد کـرده بودیـم یـک نوشـیدنی تهیـه کنیـم بـرای مسـیر برگشـت. 

داخـل یکـی از فرعی‌هـای بلـوار دانشـگاه، چراغ‌هـای نئونـی و چشـمک‌زن و 

ماشـین‌هایی کـه آن وقـت شـب یک‌جـا نزدیک به هـم در خیابانی نسـبتا خلوت 

پـارک شـده بودنـد، جلب توجه می‌کرد. حتما ایـن ون‌کافه‌ها کم‌کیفیت نبودند 

و احتمـالا آنجـا کافـه‌ای بـاز بـود. فرمـان را چرخانـدم و جلـوی کافه ترمـز کردم. 

لوکیشـن جذابـی بـود، اصلا همیشـه کافه‌هایی کـه با بازسـازی و تزئین خانه‌ها 

و سـازه‌های قدیمـی طراحـی می‌شـوند، جـذاب ترنـد، یـا حداقل بـرای من اینها 

دوسـت داشـتنی‌تر از کافه‌هـای مـدرن و امروزی‌انـد. ماشـین را روبـه‌روی کافـه 

البتـه کمـی دورتـر از نـور چراغ‌هـا پـارک کـردم. به سـمت کافه رفتم و چشـمم در 

ابتـدا توجهـی بـه آدم‌هـا نداشـت. در گیـر و دار در و دیـوار بـودم، طراحی داخل 

کافـه هـم واقعـا خـوب بـود. اصلا آن موقـع شـب آنجـا همیـن کـه دسـت خالی 

برنگشـتیم، بـه نظـرم موفقیـت بزرگـی بـود، بـا این حـال به محـض ورود و عبور از 

لابـه‌لای میزهایـی کـه پشـت هرکـدام، چنـد نفری مشـغول کاری بودنـد، یا گپ 

می‌زدنـد، یـا کتـاب می‌خواندنـد یـا غـرق بـازی مافیـا شـده بودنـد، یـک چیزی 

حسـابی سـنگینی می‌کـرد و آن هـم نگاه‌هایـی بـود کـه مسـیر گـذر مـن از در تا 

پیشـخوان کافه و سـفارش دادن را حسـابی برانداز کرده بود. نگاه‌هایی که چند 

ماهی اسـت به هردلیلی )البته با دلایل روشـنی( سـنگین‌تر از هر زمان دیگری 

شـده‌اند. مـن ریـش داشـتم، لباسـی کـه نزدیـک بـه مدل پوشـش خیلـی از آنها 

باشـد بـه تنـم نبـود و خلاصـه اینکـه سـخت می‌شـد جـز کلیـات، قرابـت دیگری 

بیـن مـن بـا آنهایـی کـه پشـت میـز کافه نشسـته بودنـد پیدا کـرد. خریـد کردم، 

چند دقیقه‌ای که آنجا نشسـته بودم در فکر به همین موضوع، خودم را سـرگرم 

ور رفتـن بـا موبایلـم کـردم و سفارشـم را گرفتـم و برگشـتم. دفعـه اول نبـود، دفعه 

آخـر هـم حتمـا نیسـت. فقـط بـرای مـن نبـود، فقط برای مـن هم حتما نیسـت. 

جلســـه‌ای بود، اگر اشتباه نکنم دو سه ماه پیش، یک نفری تماس گرفت جهت 

مشاوره و اینکه می‌خواهد برای اولین بار با یکی از این گروه‌هایی که حالا جهادی 

یا غیرجهـــادی کار خیر می‌کنند و لباس و ارزاق برای مردم کمتربرخوردار تهیه 

می‌کنند و به محلات پایین شـــهر می‌برند، همکاری کند. هم کمک مالی و هم 

فکری و هم اجرایی. منتها تفاوت‌هایی که در عقایدش با آنها بود کمی نگرانش 

کرده بود و در این زمینه‌های جهادی و کار خیر، کمی بی‌تجربه بود. چند دقیقه‌ای 

گپ زدیم و من هم حسب شناختی که از دو سه سال قبل داشتم نکاتی را گوشزد 

کردم و تجربیاتی منتقل شد و تمام. چند ساعتی نگذشته بود که دوباره تماس 

گرفت و بسیار ناراحت و عصبی بود. حرف زیادی هم نداشت، منتها گویا حجابش 

تفاوت‌هایی با حاضران در جلسه داشت، عذر حضورش را داشتند و مانع از این 

شدند که بتواند در جمع‌شان حاضر باشد. من او را ندیده بودم، مدت‌ها بود. اما 

خب حتما برای حضور در چنین جمعی خودش هم ملاحظاتی داشت یا رعایت 

کرده بود و این‌طور هم می‌گفت، اما آنها مانع شـــدند و تجربه خوبی که شدنی 

بود را تلخ کردند. به همین راحتی قید این فعالیت را زده بود و حالا با یک تصمیم 

هیجانی به همه جماعتی که علی‌الظاهر شباهتی به اعضای آن گروه داشتند، 

بدبین شده بود و بین خودش با اینها فاصله انداخت. 

نه ماجرای اول و نه مساله دوم یک اپیدمی شایع و پرتکرار در جامعه نیستند، اما 

هـردوی آنهـا بـه ایـن خاطر کـه صدای زنگ خطر شـکاف موجود بین شـهروندان 

بـا عقایـد مختلـف را بلندتـر از قبـل بـه صـدا درآورده‌انـد مهمنـد. هـر دوی اینهـا 

بـرای سیاسـتگذاران و کسـانی کـه دغدغـه‌ای بـرای اصلاح وضـع موجـود دارنـد 

مهـم هسـتند و اگـر اندکـی نگـران روابـط اجتماعـی بیـن آدم‌ها، بین شـهروندان 

در شـهرهای کوچـک و بـزرگ هسـتند، حائـز اهمیت بسـیاری اسـت. مواجهاتی 

کـه بـه انـدازه تمـام مـردم ایـران، می‌توانـد تکرارپذیـری داشـته باشـد، می‌توانـد 

روزبـه‌روز شـدیدتر شـود یـا بـا یـک تدبیـر عاقلانـه، یک‌جایـی تثبیـت و سـر در 

مسـیر اصلاح بگذارد. وضعیت پوشـش مـردم، خصوصا زنان در شـهرها ماجرایی 

اسـت کـه سال‌هاسـت مسـاله حکمرانـی در جامعـه بـوده و تصمیمـات متعـددی 

در ارتبـاط بـا آن گرفتـه شـده اسـت، منتهـا گشـت ارشـاد و رویـه‌ای کـه طی شـد و 

حوادثـی کـه در پـس آن دامـن جامعه و سیسـتم را گرفت نشـان داد هر دغدغه‌ای 

ولـو متعالـی و صحیـح مثل ماجرای حجاب، اگر در مسـیری ناصحیـح برای اجرا و 

فرهنگسازی قرار بگیرد، می‌تواند یک خروجی نامطلوب برخلاف تصورات ذهنی 

و پیش‌بینی‌هـا داشـته باشـد. کمااینکـه رویه‌هـای قبلـی بـا تلنگـر حوادث سـال 

گذشـته، مبیـن همیـن موضـوع بـود. امر بـه معروف و نهـی از منکـر به‌عنوان یک 

وظیفه عمومی و واجب، آن وقتی شـأنیت پیدا می‌کند که بی‌التهابات پیشـینی 

و تصورات آلوده به جبهه‌بندی‌های ایجاد شـده توسـط رسـانه‌ها و سیاسـت‌های 

نادرسـت گذشـته امکان اجرا و اعمال داشـته باشـد. اگر نه همین مسـاله مهم و 

متعالـی هـم در آن ریل‌گذاری‌هـای ناصحیـح و ناصواب اثر عکس خواهد داشـت 

و بـه تعمیـق شـکاف بیـن مـردم و حکومـت و بعـد از آن مـردم بـا مـردم می‌انجامد. 

امـا پـس از ورود بـه مسـاله و روایـت ایـن پس‌زدن‌های اجتماعـی و این وضعیت به 

نظـر مـن خطرنـاک و نابه‌سـامان، روایـت تصمیمـات و برنامه‌های سیسـتم جهت 

مدیریـت فضـای موجود و شـاید بالاتر از همه مسـاله حجـاب، می‌تواند هم درکی 

از ترکیـب موجـود در صحنـه سیاسـتگذاری )موافقـان و مخالفـان وضـع موجود( 

بدهـد و هـم تصمیماتـی کـه آنهـا گرفته‌انـد یـا می‌خواهند بگیرنـد و اجرایی کنند 

را بـرای بعدتـر، تصویـر و قابـل تفسـیر کنـد. حتمـا خیلـی از آنهایی کـه به حجاب 

مثل طبقه ایدئولوژیک و مذهبی معتقد نیسـتند هم با بخشـی از وضعیت موجود 

مخالفـت داشـته باشـند و بالعکـس. امـا خب چیزی کـه الزامی اسـت، اولا تبیین 

برنامه حکمرانی توسـط سیسـتم و تفسـیر و بررسـی آن اسـت تا ببینیم آیا نظام از 

پـس مدیریـت وضعیـت فرهنگـی و اجتماعی فعلـی و پایان ناخوشـایند رویه‌های 

قبلـی بـرای سـاماندهی وضعیـت حجـاب در جامعه برمی‌آیـد یا خیر؟

 بـرای فهـم و روایـت اسـتدلال‌های مخالفـان چنـد خطی را با هم مـرور می‌کنیم 

و بعـد هـم در رد اسـتدلال‌های اینهـا بـد نیسـت چند جمله‌ای را بـا هم بخوانیم. 

مخالفـان لایحـه مذکـور مدعـی هسـتند کـه ایـن لایحـه بـه نوعی لایحـه صیانت 

از بی‌حجابـی اسـت نـه حمایـت از حجـاب. بـه اعتقـاد اینهـا، دیـن و موقعیـت و 

ارزش اجتماعـی مـا بـه حجـاب گـره خـورده اسـت و مجلـس نبایـد ایـن لایحـه را 

تصویـب کنـد. اینهـا جریمـه مالی را برای مقابله بـا بدحجابی و بی‌حجابی کافی 

نمی‌داننـد و معتقدنـد ایـن افـراد بـه ایـن دلیل کـه ارزش‌های اخلاقـی جامعه را 

فدای امیال نفسـانی می‌کنند نباید فقط تعزیر مالی نامتناسـب در انتظارشـان 

باشـد! در نقد لایحه گفته‌‌شـده، در خبرگزاری فارس هم پویشـی به راه افتاده تا 

در ایـن لایحـه بازنگـری صـورت بگیـرد. در متـن ایـن پویـش که تا آخریـن بازدید 

حدود 35 هزار نفر هم امضا کرده بودند آمده اسـت: »بیش از هشـت ماه اسـت 

که از وجود ناهنجاری کشـف حجاب می‌گذرد. در تمام این هشـت ماه خواسـته 

مـردم از قـوه قضائیـه، مجلـس و دولـت سـاماندهی بـه ایـن وضع بوده و هسـت. 

بعـد از گذشـت ایـن مـدت، لایحـه‌ای تحت عنوان عفـاف و حجاب از طرف دولت 

و قـوه قضائیـه بـه مجلـس ارائـه شـده کـه بازدارنـده نبـوده اسـت. جریمه‌ کسـی 

کـه کشـف حجـاب کـرده هیـچ تناسـبی با جرم نـدارد، مخصوصا که اکثر کشـف 

حجاب‌ها مربوط به محله‌های ثروتمندنشـین اسـت، جریمه در نظر گرفته‌شـده 

بیـن صـد هـزار تومـان تـا یـک میلیون اسـت. این مبلغ حتی برای قشـر متوسـط 

هـم بازدارندگـی ایجـاد نخواهـد کـرد چه برسـد به قشـر مرفـه. مبلـغ جریمه باید 

متناسـب بـا درآمـد و وضعیـت اقتصـادی آن فـرد باشـد نـه چیـزی کـه به‌عنـوان 

جریمـه در قانـون تصویـب کرده‌انـد! قضیـه جایی جالب‌تر می‌شـود کـه بند ۱۱ 

ایـن لایحـه بـه تهدیـد آمـر بـه معـروف می‌پـردازد؛ حال‌آنکـه در اکثـر مـوارد آمـر 

بـه معـروف مـورد توهیـن ضـرب و جـرح و تهدیـد مالـی یـا جانـی قـرار می‌گیـرد. 

از طـرف دیگـر تمـام نهاد‌هـا بـرای دسـتگیری هنجارشـکنی در اماکـن عمومـی 

حاضـر شـوند منـع شـده‌اند و بـه شناسـایی یـا عـدم شناسـایی از طریق سـامانه 

هوشـمند بسـنده کرده‌انـد! مـا خواسـتار ایـن بودیـم کـه تمـام هنجارشـکنان و 

بی‌اعتنایـان بـه قانـون کشـور از خدمـات دولتـی منـع شـوند ولی هیـچ تدبیری 

در این رابطه اندیشـیده نشـده اسـت! از دولت، مجلس و قوه قضائیه خواسـتار 

بازنگـری لایحـه عفاف و حجاب هسـتیم.«

روزنامه همشـهری، کیهان و برخی دیگر از رسـانه‌ها و چهره‌های شناخته‌شـده 

هـم در ارتبـاط بـا لایحـه مذکـور موضع‌گیـری و واکنش‌هایـی داشـته‌اند. بـرای 

فهـم بیشـتر اسـتدلال‌های مخالفـان لایحه مذکور بد نیسـت رجوعـی به مطلبی 

تحـت عنـوان 7 نکتـه در رد لایحـه جدیـد عفاف و حجاب که 2 خـرداد در روزنامه 

همشـهری منتشـر شـده اسـت، داشـته باشـید )به‌خاطر محدودیت فضا امکان 

مـرور دوباره آن نیسـت(.

در نقـد ایـن اظهـارات و مواضـع کـه در مخالفـت با لایحه صورت گرفته اسـت هم 

برخـی مسـئولان و چهره‌هـا واکنـش نشـان داده‌انـد. بـرای مثـال عبدالحسـین 

خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در ارتباط با لایحه جدید حمایت 

از عفـاف و حجـاب گفـت: »در اصلاح قانـون جدیـد بـه این نتیجه رسـیده شـده 

کـه جرم‌انـگاری کشـف حجـاب فرآینـدی باشـد به ایـن معنا کـه در گام‌های اول 

به‌عنـوان تخلـف معرفـی شـده و جریمـه بازدارنـده بـرای آن صورت گیرد تا شـمار 

مجرمـان و مختلفـان کـم شـود و در پایان کسـی که لجاجـت دارد به‌عنوان مجرم 

شـناخته شـود. لایحـه عفـاف و حجـاب در دسـتورکار بـوده و افراد بسـیاری روی 

آن کار می‌کننـد ولـی متاسـفانه برخـی از افـراد حزب‌اللهـی بـا مواضـع خـود در 

زمین دشـمن بازی می‌کنند. طبق قانون موجود فردی که کشـف حجاب کرده 

اسـت مجرم بوده و ضابط قضایی باید آن را دسـتگیر کند و دادگاه تشـکیل شـود 

و خانـم مکشـفه بـرای خـود وکیـل بگیرد و درنهایت براسـاس قانون جریمه شـود 

کـه بـا توجـه بـه شـمار مجرمـان اجـرای آن امکان‌پذیر نیسـت. در اصلاح قانون 

جدید به این نتیجه رسـیده شـده که جرم‌انگاری کشـف حجاب فرآیندی باشـد 

بـه ایـن معنـا کـه در گام‌های اول به‌عنوان تخلف معرفی شـده و جریمه بازدارنده 

برای آن صورت گیرد تا شـمار مجرمان و مختلفان کم شـود و در پایان کسـی که 

لجاجـت دارد به‌عنـوان مجـرم شـناخته شـود. کسـانی در حـال نقـد هسـتند که 

لایحـه را ندیده‌انـد؛ حتـی در کنـار نهـاد ریاسـت‌جمهوری عده‌ای بـرای اعتراض 

تجمع کردند. اگر هر سـه قوه با چیزی همراهی کنند اما گفتمان‌سـازی صورت 

نگیرد و پیوسـت رسـانه‌ای نداشـته باشـد در اجرا موفق نخواهد بود. عده‌ای که 

ایـراد می‌گیرنـد آن را به‌طـور کامـل نخوانـده و ندیده‌اند.«

دو سـه روز پیـش لایحـه‌ای تحـت عنـوان حمایـت از فرهنـگ عفـاف و حجـاب که 

بـه پیشـنهاد قـوه قضائیـه بـه دولـت ارسـال شـده بـود پـس از تصویـب به‌صـورت 

دوفوریـت بـا نامـه رئیس‌جمهـور بـه رئیـس مجلـس تقدیم شـد. لایحـه‌ای که هم 

کمی قبل‌تر از انتشار عمومی آن و هم بعد از آن، حواشی زیادی به دنبال داشت 

و موافقـان و مخالفـان بـه بررسـی و دفـاع و نقـد آن پرداختنـد. دو سـر طیـف ایـن 

ماجرا هم که نیاز به معرفی ندارند. یعنی هم مخالفان دوآتشـه آن )چه مخالفان 

ماهـوی و اساسـی و چـه مخالفـان محتوایـی( و هم موافقان آن معرف حضور همه 

هسـتند. اینجا ما کاری به آن دسـته از کسـانی که هر نوع سیاسـتگذاری و اقدام 

در حـوزه حجـاب و عفـاف جامعـه را نفـی می‌کننـد، نداریـم. منتهـا محـور اصلی 

ماجـرا حـرف دربـاره همین لایحه اخیر اسـت و مواضـع موافقان و مخالفان. لایحه 

15بنـدی حمایـت از فرهنـگ عفـاف و حجاب تصمیماتـی را برای بهبود وضعیت 

حجـاب و عفـاف در جامعـه در نظـر دارد کـه ناظـر بـه جـزای در نظـر گرفتـه شـده 

بـرای مقابلـه بـا بدحجابـی و بی‌حجابـی می‌تـوان بـه برخی از تصمیمـات موجود 

در آن اشـاره کـرد. مـواردی کـه بعضـا محـل اصلی بحـث موافقـان و مخالفان هم 

هسـت. براسـاس این لایحه مأموران پلیس که ضابط قضایی محسـوب می‌شـوند 

مکلفنـد بـه اشـخاصی کـه در ملأعـام یـا اماکن عمومـی یا فضای مجازی کشـف 

حجـاب می‌کننـد، یـک بـار با اسـتفاده از فناوری‌هـای نوین و سـامانه‌هایی مثل 

پیامـک تذکـر دهنـد. در صـورت تکرار کشـف حجاب، بار دوم متخلف یک‌ششـم 

حداکثـر جـزای نقـدی درجـه ۸ و بار سـوم معادل یک‌سـوم حداکثـر جزای نقدی 

درجـه ۸ توسـط پلیـس جریمـه می‌شـود. اگـر این کار بـاز هم تکرار شـود علاوه‌بر 

جریمـه‌ای معـادل یـک‌دوم جـزای نقـدی درجه ۸، فـرد مرتکب بـه مرجع قضایی 

معرفـی و بـه جـزای نقـدی درجـه ۷ محکـوم خواهـد شـد. درصـورت برهنگـی 

بخشـی از بـدن یـا پوشـیدن لباس‌هـای نـازک بدن‌نمـا یـا چسـبان در ملأعـام یا 

اماکـن عمومـی یـا فضـای مجـازی فـرد مرتکـب، بـار اول معـادل حداکثـر جزای 

نقـدی درجـه ۷ جریمـه خواهـد شـد. درصـورت تکـرار علاوه‌بـر تکـرار جریمه، فرد 

مرتکـب بـه مرجـع قضایی معرفی و به حداکثـر جزای نقدی و محرومیت از حقوق 

اجتماعی درجه ۶ محکوم خواهد شد. اشخاصی که در ملأعام یا اماکن عمومی 

یـا فضـای مجـازی به‌طـور کامـل برهنـه شـوند یا با پوششـی ظاهر شـوند که عرفا 

برهنگـی کامـل محسـوب می‌شـود، بـه حداکثـر یـا جـزای نقـدی و محرومیت از 

حقـوق اجتماعـی درجـه ۶ محکـوم می‌شـوند. درصورتی‌کـه مرتکـب ظـرف یـک 

مـاه جریمـه را ندهـد، علاوه‌بـر دو برابر شـدن جریمه، این موضـوع به اطلاع بانک 

مرکـزی می‌رسـد تـا از طریـق حسـاب بانکـی فـرد متخلـف، مبلـغ جریمـه وصول 

شـود. اگـر هـم امـکان وصـول جریمـه وجـود نداشـت، آن فـرد تـا زمـان پرداخـت 

جریمـه از دریافـت تمـام خدمـات بانکـی محروم می‌شـود. حداکثـر جزای نقدی 

درجـه ۸، یـک میلیـون تومـان، حداکثـر جـزای نقدی درجـه ۷، دو میلیون تومان 

و حداکثـر جـزای نقـدی درجه ۶، هشـت میلیون تومان اسـت.

و اما یک تحلیل و جمع‌بندی از مواضع موافقان و مخالفان لایحه جدید حجاب 

و عفاف که حواشی زیادی را طی چند روز اخیر به دنبال داشته است؛ نکته اول 

در مرور و بررسی مواضع این دو گروه این است که چهره‌های سیاسی و رسانه‌ای، 

خصوصا وابستگان به جریان جبهه پایداری که از مخالفان سرسخت لایحه مذکور 

هستند، با زیر سوال بردن کل لایحه معتقدند که جرایم در نظر گرفته شده در این 

لایحه بازدارندگی کافی را ایجاد نمی‌کند و به زعم نگارنده این جریان قائل به نوعی 

یک‌کاسگی در مواجهه با بدحجابی در جامعه است. یعنی با هر سطحی از عدم 

رعایت حجاب یا کم‌حجابی و شل‌حجابی و بی‌حجابی یک نوع برخورد آن هم از 

جنس پلیسی لازم است. اصرار بر نقش‌آفرینی پلیس در این ‌گذار مساله‌ای است 

که در موضع‌گیری‌ها و انتقاد از شأن نظارتی پلیس در طرح جدید توسط برخی 

از چهره‌ها و رسانه‌های این جریان و جریانات موافق آنها می‌توان دید. درمقابل 

اینهـــا اما قوه قضائیه به‌عنوان طراح اصلی لایحـــه مذکور و برخی از چهره‌های 

حقوقی و قضایی همان‌طور که در لایحه هم وجود دارد قائل به نگاهی تفکیکی 

به مســـاله حجاب و عفاف در جامعه است. یعنی تفکیک هم در انواع مدل‌های 

بدحجابـــی و بی‌حجابی و هم در نوع مجازات افـــراد. ناظر به این رویه می‌توان 

ایـــن رویکرد را موافق با نظر رهبـــری در مواجهه با افرادی که نقصی در حجاب 

دارند هم دانست. رهبری در دیدار با علما و روحانیون خراسان شمالی در سال 

91 فرمودند: »خودتان را مجهز کنید، مسلح به سلاح معرفت و استدلال کنید، 

بعد به این کانون‌های فرهنگی-هنری بروید و پذیرای جوان‌ها باشـــید. با روی 

خوش هم پذیرا باشید؛ با سماحت، با مدارا. فرمود: »و سنّة من نبیّه«، که ظاهرا 

عبارت اســـت از »مداراة النّاس«؛ مدارا کنید. ممکن است ظاهر زننده‌ای داشته 

باشد؛ داشته باشـــد! بعضی از همین‌هایی که در استقبالِ امروز بودند و شما، 

هـــم جناب آقای میهمان‌نواز، هم بقیه‌ آقایان، الان در این تریبون از آنها تعریف 

کردید، خانم‌هایی بودند که در عرف معمولی به آنها می‌گویند »خانم بدحجاب«؛ 

اشک هم از چشـــمش دارد می‌ریزد. حالا چه‌کار کنیم؟ ردش کنید؟ مصلحت 

است؟ حق است؟ نه، دل، متعلق به این جبهه است؛ جان، دلباخته‌ این اهداف 

و آرمان‌هاســـت. او یک نقصی دارد. مگر من نقص ندارم؟ نقص او ظاهر است، 

نقص‌های این حقیر باطن است؛ نمی‌بینند. »گفتا شیخا هرآنچه گویی هستم‌/ 

آیا تو چنانکه می‌نمایی هستی؟« ما هم یک نقص داریم، او هم یک نقص دارد. 

با این نگاه و با این روحیه برخورد کنید. البته انســـان نهی از منکر هم می‌کند؛ 

نهی از منکر با زبان خوش، نه با ایجاد نفرت.« سوای اینها، در لایحه مذکور شان 

نظارتی پلیس حفظ شده است و در گام نخست مواجهه برخورد خیابانی پلیس 

تجویز نمی‌شود و موافقان لایحه این را هم یکی‌دیگر از نقاط قوت آن دانسته‌اند. 

فارغ از همه اینها، نه مسیر تایید و نه رد لایحه مذکور و حکمرانی در این حوزه بسته 

نیست. هم می‌توان مدافع و هم منتقد تصمیمات و لوایح پیشنهادی بود. برای 

مثال با یکی از چهره‌های شناخته‌شده حقوقی گپ می‌زدم، می‌گفت در سطح 

مجازات با دو درجه تغییر در مجازات‌های درنظر گرفته‌شده و تشدید آنها ما لایحه 

کامل‌تری داریم و اگر نه آنچه نوشـــته شده بسیار دقیق و کارشناسی است. در 

مقابل نظرات دیگری هم وجود دارد که از اساس لایحه مذکور را رد می‌کنند. به 

هر شکل حالا باید منتظر ماند و دید که مجلس با لایحه جدید حمایت از عفاف 

و حجاب موافقت می‌کند یا زور جریان مخالف به ایجاد تغییرات در آن می‌رســـد 

و ما شاهد تصمیمات دیگری در این حوزه خواهیم بود. 

ابوالقاسم رحمانی
دبیرگروه جامعه

موافقان و مخالفان لایحه 
 جدید حجاب چه می‌گویند

  مواجهه تفکیکی 
یا گله‌ای؟

 لایحه جدید حمایت 
از عفاف و حجاب


